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 .87نشريه فرهنگ کوثر، شماره  

يف حيا   تعر

حيا، واژه اي عربي است که در زبان فارسي با کلماتي همچون: »شرم« و »آزرم« از آن ياد شده است. حيا،  
ر مورد حيا ( علماي اخلاق نيز د1به معناي گرفتگي نفس از چيزي و ترک آن چيز از ترس سررزن  اسرت. 

تعاريف زيادي را بيان داشررته اندا از لمله اين ه حيا، خودداري نمودن از هر کار يحيو و زشررتي اسررت که 
( حيرا، رريزه اي اسرررت کره ولودن در نفس 2مردم آن را برد داننرد و فراعر  آن را مرممرت نمراينرد و برد گوينرد. 

موماع عرفي، به خاطر پرهيز از انسرران مولم مي شررود از انمام مترماع شرررعي و يحيتاع عملي و مم
 (3ملامت و بدگويي و حفظ آبرو، باز ايستد و خود را در ايدام بر آنها متصور و منفع  يابد. 

 ارکان حيا 

 (.4حيا، داراي سه رکن اصلي است: فاع ، ناظر و فع    

زن يائ  اسرت  . فاع  در حيا، شرصصري اسرت برخوردار از کرامت و بزرگواري نفسرانيا يعني براي خود ار1
 و حاضر نيست خود را با کارهاي زشت، آلوده کند.

. ناظر در حيا، شرصصري اسرت که ممام و منزلت او در چشرع فاع ، عويع و شرايسرته احترام باشرد و ح رور 2
 او را درک کند.

. فع ، عم  ناپسرند و زشرت يا حتي بع ري اعماب محاا يا م حت اسرت که به دليلي نابهنمار اسرت و فاع ،  3
شرتي و نابهنماري آن را درک مي کند و يا بر ع س، ترک عملي پسرنديده اسرت و انسران از ترک آن کار حيا ز

 (5مي کند و بنابراين آن را انمام مي دهد. 

 انواح حيا 

. حياي نفسراني و ايماني: حياي نفسراني، شررمي اسرت که خداوند آن را در همه نفوس آورده اسرت و حياي 1 
 (6که مؤمن را از ارت اب معاصي از ترس خداوند باز مي دارد. ايماني، شرمي است  



ه 2 . حياي ضرعف و يوع: امام صرادق  عليه السرلام( مي فرمايد: »التيال علي ولهين فمنه ضرعف و منه يو 
( حيا بر دوگونه اسرت: ي ي، حياي ضرعف و ناتواني و ديگري حياي يدرع و اسرلام و  7و اسرلام و ايمانا  

 ايمان«.

عم  و ناداني: پيامحر  صرلي الله عليه و آله و سرلع( مي فرمايد: »التيال حيائان: حيال عم  و حيال  . حياي3
( حيرا بر دو نو  اسرررت: حيراي عمر  و حيراي  8حُمق، فتيرال العمر  هو العلع و حيرال التمق هو المهر ا  

 حمق. حياي عم ، دان  است و حياي حمايت، ناداني«.

 اقسام حيا 

ه السرلام( حيا را پن  گونه بيان مي کند: »و التيال خمسره انوا : حيا بنم و حيال تمصرير و  امام صرادق  علي 
( حيرا پن  نو  9حيرال کرامره و حيرال حرم و حيرال هيحره و ل ر  واحرد من بلره اهر  و  هلره مرتحره علي حردها  

اي هيحرت و  اسرررت: حيرا از گنراه حيرا از کوتراهي، حيرا از کرامرت و بزرگواري، حيرا متحرت و دوسررتي و حير
 عومت، که هر يه اهلي دارد و هر گروه، درله اي لداگانه«.

 آثار حيا 

»حيا« منشأ و آثار اعتمادي، اخلايي، دنيوي و اخروي دارد اما آنچه در اين مماله مد نور مي باشد، موضو   
 اخلايي حياست.

حيا، انگيزه اي براي رعايت اح ام اخلايي اسرت. حيا، عاملي براي ممانعت از اعماب سرول و حتي بيشرتر از 
ن فرصرتي براي ارت اب به گناه به ولود مي آيد. در آن، عاملي اسرت براي للوگيري از مويعيت هايي که در آ

حالي که شررم و احسراس گناه، حالت هايي هسرتند که پس از ارت اب به گناه به ولود مي آيند. در فرهنگ  
اسرلامي، »حيا« احسراسري اسرت همچون احسراس نگهحان حرما حرمي که در صرورع رفلت، آلوده مي 

 (10شود. 

صرفاع اخلايي ارثي هسرتند ولي برخي صرفاع، اکتسرابي اسرت و لنحه ارثي  در رواياع، اين منزلت در بين  
بودن آنها کع رنگ اسررت. وي  دورانت در زمينه لنحه اکتسررابي حيا، مي گويد: »حيا امري رريزي نيسررت، 
بل ه اکتسررابي اسررت. زنان دريافتند که دسررت و دب بازي، مايه طعن و تتمير اسررت و اين امر را به دختران  

ادند. مرد لوان به دنحاب چشررمان پر از حياسررت و بي آن ه بداند، حس مي کند که اين خودداري  خود ياد د
 (11ظريفانه از يه لطف و ديت عالي خحر مي دهد...«  



اين صفاع که »م ارم الاخلاق« و يا به نوعي ارزن هاي اخلايي فرد متسوب مي شوند، ده صفت هستند  
ر پدر ولود ندارد يا بالع س. در حدي ي از امام صررادق  عليه که چه بسررا در پسررر يافت مي شررود ولي د

 السلام( آمده است:

»الم ارم عشرر، فان اسرتطعت ان ت ون فيه فلت ن...، صردق الحأس، و صردق اللسران، و ادال الامانه، وصرله  
ع للمار، و التممع ل لصراحم، و  الرحع، و إيرال ال ريف، و إطعام السرائ ، و الم افاه علي الصرنائو، و التمم 

( م رارم ده تراسرررت: اگر مي تواني آنهرا را داشررتره بران...، اسررتمرامرت در سررصتي هرا،  12راسررهن التيراا  
راسررتگويي، امرانترداري، صررلره رحع، ميهمران نوازي، اطعرام نيرازمنرد، لحران کردن ني ي هرا، رعرايرت حق و  

 حرمت همسايه، رعايت حق و حرمت رفيق، و در راس همه آنها حيا«.

آثاري به دنحاب داردا رسروب اکرم  صرلي الله عليه و آله و سرلع(    -د لزل م ارم الاخلاق اسرتکه خو  -حيا
 مي فرمايد:

»اما التيال فيتشررعم منه اللين، و الرافه، و المرايحه لله في السررر و العلانيه، و السررلامه، و التناب الشررر، و  
س، فهما ما اصراب العاي  بالتيال، فطوبي  الحشراشره، و السرماحه و الوفر، و حسرن ال نال علي المرل في النا

( شرراخه هاي حيرا، عحرارع اند از: نرم ، مهرباني، در نور  13لمن يحر  نصرريتره اللره و خاح ف رريتترها  
داشررتن خدا در نهان و آشرر ار، سررلامت، دوري از بدي، خوشرررويي، گمشررت، بصشررندگي، پيروزي و  

ز حيا مي برد. خوشرا به حاب کسري که نصريتت  خوشرنامي در ميان مردم، اينها فوايدي اسرت که خردمند ا
 خدا را بپميرد و از رسوايي خودن بترسد!«.

بنابراين »حيا« باعث مي شررود انسرران با هي  کس رفتار ناپسررند نداشررته باشررد. ي ي از موضرروعاتي که در 
و  محاحث ديني و لامعه اسرلامي از اهميت ويهه اي برخوردار اسرت، مسرأله »عفاح« مي باشردا اين موضر

 نيز ي ي از مصاديق اخلايي حيا مي باشد.

 جلوه هاي حيا 

روا انسرران در تمام الزاي لسررماني انسرران ح ررور دارد، ولي با اين حاب، آثار روحي انسرران بي  از هر  
ع رروي، روي يلم انسرران اثر مي گمارد. ويتي انسرران خوشررتاب يا ناراحت مي شررود يا ت يير ديگري در 

ين چيزي که ت يير مي کند، ضرربان يلم اسرتا لما در همه فرهنگ ها، اسرع  روح  احسراس مي شرود، اول



اين ع رو را »کانون احسراسراع و تتري اع و تصرميماع انسران« يرار داده اند. در همين ارتحاض، بع ري  
 حالاع انسان نيز مت  بروز شديدن در اع اي ديگر نمود مي کندا امام باير  عليه السلام( فرمود:

( لايگاه سرصتي و خشرونت، در لگر 14ال حد و التيال في الريو و العم  مسر نه الملما    »ان ال لوه في
 و حيا و شرمساري، در ريه هاست و س ونت گاه خرد، يلم است«.

پس اثر رير ارادي حيا، در ريه رخ مي دهدا اما آثار ديگري هع در افعاب و لوارا انسران دارد که عحارع اند 
 از:

 . حيا در ديدار1

خداوند متعاب حس  خاصرري را در ديدگان يرار داده اسررت که تنها با کمه همين حس، مي توان با ديگران   
ارتحاض بريرار کردا بدون آن ه حتي با زبان آنها، آشررنايي داشررته باشرريع. الحته خداوند يادر اسررت به واسررطه  

 دهد.  همين حس و با همين چشع ها، بسياري از انسان ها را در بوته آزماي  يرار

برا نو  نگراه افراد علاوه بر ميزان حيراي آنران، مي توان ميزان خرد و معرفتشررران را نيز سررنميردا چرا کره حيراي 
 (15چشع، ناشي از عم  و معرفت است. به يوب معروح: »حيا در چشع است«. 

مي   والاترين نو  نگاه، مصصرروا انسرران هاي خردمند و عاي  اسررت که لايگاه نگاه ها را مي شررناسررند و
داننرد کره در کمرا، کي و چگونره برايرد نگراه کننرد و در هر مويعيتي کره يرار مي گيرنرد، بره نتوي رفترار خواهنرد  

 کرد که پرده هاي حيا را ندرند و در ضمن، چيزي از نورشان دور نماند.

گاه، اين چشررع ها، ديدگان اصرري  با حيايي هسررتند که به لا و با دلي  به زمين دوخته مي شرروند و کنترب ن
 نيروي بالموه و معنوي سرشاري به ايشان خواهد بصشيدا به يوب سنايي:

 با حيا گفت او مرا و چشع من روشن بدو

 هر که روشن ديده تر شد، بيشتر دارد حيا

 هرگاه بصواهيع از دريچه عم  با دنياي بشري ارتحاض بريرار کنيع، ناگزيريع »حياي چشع« را رعايت نماييع.

 ار. حيا در گفت2 



معتمد   -فيلسروح و زبانشرناس اتريشري  -اصرولا  زبان، داراي کاربردهاي گوناگوني اسرت. ويت گنشرتاين 
اسرت: علي ررع اين ه بسرياري از مردم زبان را علاوه بر اين ه چشرنده مزه رما مي باشرد، وسريله اي براي رد و  

ري نيز دارد. ي ي از اين کاربردها بدب کردن يه سري اطلاعاع مي دانند، زبان کاربردهاي مهع تر و راي  ت
که ارلم به آن توله نمي شررود، تنويع و تعدي  حيا در ارتحاطاع اسررت. در وايو نو  واژگان، نو  گوي  و  

 ترکيم سصن گفتن، ميزان حياي انسان در گفتار را ريع مي زند. امام علي  عليه السلام( مي فرمايد:

( سرصن بگوييد تا شرناخته شرويدا زيرا انسران زير زبان 16نها  »ت لموا تعرفوا فان المرل مصحول تتت لسرا
 خوي  نهفته است«.

 در حميمت حيا در گفتار، شصصيت و هنر افراد را للوه گر مي سازد.

 . حيا در شنيدار3

حيا در شرنيدن، از ظرافت بيشرتري نسرحت به حيا در گفتار برخوردار اسرت. اگر شرما در شرراي  يرار بگيريد   
که حدود حيا در آن متترم شرمرده نمي شرود، چه ع س العملي نشران خواهيد دادگ اگر پاسري چنين باشرد 

شرنيدن« ناميده مي  که: من از شرنيدن اين سرصنان به عنوان يه شرنونده شررمسرارم! چنين حالتي »حياي در
 شود.

انسان بايد به گونه اي رفتار نمايد که ديگران در ح ور او لانم حيا و ويار را پي  بگيرند و هر سصني را بر 
زبان لاري نسرازند. بايد بدانيع که انسران هرگاه با کسري صرميمي مي شرود، اين حق را ندارد که از هر دري با 

را ي ي پس از ديگري بدردا چرا که دوسررتي هاي بسررياري بر اثر اين  او به صررتحت بپردازد و پرده هاي حيا 
تندروي ها و افراض ها به ورطه لدايي و نابودي کشريده شرده اسرت. بزرگان دين پيوسرته به گونه اي رفتار مي 
کرده اند که در ح ورشان کسي نه از ترس بل ه از شرم ح ور، مرت م گناهي نمي گرديده و هر سصني را  

 لاري نمي ساخته است.بر زبان 

رعايت حدود حيا در گفتار و شررنيدار مي تواند ح   بسررياري از مع ررلاع و چال  هاي التماعي را که 
کنده سرراخته اسررت، ح  کند. در يه لامعه با حيا سررصنان ناروايي که در  امروزه دنياي ررب و شرررق را آ

نان گون فرا مي دهد، شرريه  صردد هته حرمت ديگري اسرت، خريدار نداردا چون کسري که به اين سرص
گوينده اسرت. و يه شرصب با حيا، خود را شرريه بي شررم ها نمي کند بل ه دفا  از آبرو و شرصصريت مردم 

 (17را وظيفه خود مي داند. 



 . حيا در کردار4

ائمه  عليهع السرلام( حتي مصالفين خود را به حيا وادار مي کردند. يه روز امام حسرن  عليه السرلام( نزد  
عراويره رفرتا معراويره در حرالي کره لع داده بود، بره ح رررع گفرت: آيرا تو تعمرم ن ردي کره عرايشررره زير برار م

خلافت من نرفتگ امام حسرن  عليه السرلام( فرمود: من تعمم کردم از اين ه من آمده ام و تو اين گونه لع  
 (18داده اي! معاويه حيا کرد و خود را لمو و لور نمود. 

در کردار، »ترک گناه« اسرتا حتي گناهان کوچه در صرورتي که انسران متوله نعمت  مهع ترين للوه حيا 
هاي خدا باشرد يا خود را در مت رر خدا بحيند يا اندک متحتي در دل  از خدا داشرته باشرد، حيا مي کند از 

 اين ه گناهي را انمام بدهد.

 . حيا در خوابيدن5

حياي اوسررتا به گونه اي که در خوابيدن نيز حيا را   انسرران با حيا تمام حالاع و اعمال  تتت الشررعا  
رعايت مي کند و پوشرشري روي خود مي اف ند. توصريه ح ررع مسريو  عليه السرلام( اسرت که: »هر يه از 
شرما که در منزب خوي  مي آرمد، پوشرشري را روي خود بيف ندا چرا که خداوند متعاب بسران تمسريع روزي،  

 (19حيا را نيز تمسيع مي کند«.  

 . حيا در پوشش6

در اين بتث، رابطه حيا و پوشرر  لسررماني را بررسرري مي کنيع و در صرردديع بدانيع حيا چه تأثيري بر  
پوشر  انسران داردگ آيا مي توان حيا و پوشر  را در يه سرمت يرار داد و بي حيايي و برهنگي را در سرمتي  

 ديگرگ

ديث، اين دو با هع آمده اند. م لا  حيا و سررتر را در حيا، رابطه تنگاتنگي با پوشرر  دارد و در بسررياري از احا
مورد خداوند متعاب با هع آورده اند. رسوب گرامي اسلام مي فرمايد: »خداوند با حيا و پوشاننده است و حيا 

 (20و پوشاندن را دوست دارد«.  

 (21و در موارد متعددي حيا، نمطه مماب  »عرياني« دانسته شده است. 

، آن يدر فراوان اسرت که نمي توان رابطه ميان اين دو  حيا و پوشر  ظاهري( را ان ار کرد.  اين گونه شرواهد
بنرابراين لازمه حيا، »پوشرر « اسررت. نمي توان شررصب برهنه را با حيا دانسررت و نمي توان پميرفت که 



بوده شرصب با حيا، برهنه باشرد. حمت هاي الهي که نمونه کام  حيا هسرتند، نمونه کام  پوشريدگي نيز  
اند. لممان، ي ي از کساني است که پوشيدگي شديدي داشته و امام صادق  عليه السلام( اين ويهگي را ي ي  

 (22از عل  »ح يع شدن« وي دانسته است. 

 الحته به نور مي رسد افرادي نيز هستند که حماب و پوش  خوبي دارند اما از حياي کمي برخوردارند!

 پوشيده هاي برهنه

زن بر تن مي کند، هع بدن او را از ديد نامترم پنهان مي سرازد و هع او را به گونه اي فرا مي گيرد لحاسري که  
که حمع بدن وي براي نامترم معلوم نمي گردد، اما گاهي با ش لي از پوش  روبه رو هستيع که برهنگي را  

رع مي گيرد: نو  دوخت و  در يالم پوشر ، احيا کرده اسرت. ويهگي اين لحاس ها با ت يير در دو مؤلفه صرو
لنس پارچه. نو  دوخت، به گونه اي اسرت که لحاس را به بدن مي چسرحاند و حمع بدن را نمايان مي سرازد.  
پارچه آنها نيز نازک و بدن نماسررت. لحاس هاي چسررحان و نازک در حميمت، برهنگي را احيا مي کنندا زيرا  

لحاس ها متمق نمي شرود و از اين لهت، تفاوع با اين گونه   -که پوشريدگي اسرت  -هدح از پوشر  لحاس
چنداني با برهنگي ندارند. در فرهنگ رواياع، از اين گروه به عنوان »کاسرياع عارياع«  پوشريدگان برهنه( 
نام برده شده است. رسوب خدا  صلي الله عليه و آله و سلع( در زمره دوزخيان، از زناني نام مي برد که لحاس 

 (23يا برهنه اند و در ميان مردم به صورع تتريه کننده اي راه مي روند. بر تن دارند، اما گو

اين شرر   از پوشرر ، شررايد به رسرروايي برهنگي نحاشرردا اما به هر حاب، نشرران از ضررعيف بودن حيا دارد.  
پوشرر  کام ، نشرران از حياي کام  زن دارد و پوشرر  نازک، نشرران از حياي اندک او، و اين حياي اندک و  

 (24در وايو مفاسد بي شماري را در پي دارد. رييق شده  

 خودآرايي با لباس عفاف

پر واضررو اسررت که زيحا للوه گر شرردن و متحوب الملوب بودن انسرران ها، تنها با »آراي  ظاهر« ميسررر  
نيسررتا بل ره »آراي  براطن«  خودآرايي دروني( رکن اسررت، و گرنره و لو ظراهرا  زيحرا هع براشررد امرا اگر آن  

طافت روحي در ميان نحاشدا يعني اگر آثار تملياع روحي در کالحد ولود ظاهري آدمي متملي  ملاحت و ل
نگردد، با زيحايي ظاهري  اعع از فطري و طحيعي يا به طريمه آراسرتن و خودآرايي به هر وسريله مم ن( ارزن  

آن عحارع اسررت از و اثر دايمي نتواند داشررت. زيرا در اين ميان يه اصرر  مهع و راز بزرگي نهفته اسررت و  
اين ه: »تملي زيحايي دروني، م م  نم  و اثر آراي  ظاهري اسرت« و زيحايي درون نيز هرگز بدون ات ا به 



ف رائ  اخلايي حميمي، نه بما و دوامي تواند داشرت و نه اسراسرا  مي تواند دراندرون شرصب متملي گرددا 
»شرصصريت« آدمي مي تواند در لهت کماب به   زيرا در اثر ات ا به ف راي  اخلايي و مل اع فاضرله اسرت که

رشررد طحيعي خود ناي  و نيز به سررير ت املي بعدي خود ادامه دهد، و فايدين چنان ف رراي  اخلايي که از 
»شررصصرريرت« برتر ثرابتي بي بهره انرد، طحعرا  از تمليراع روحي و زيحرايي هراي دروني ثرابرت و برتر متروم 

ن امتياز را نمي توان با پوشر  و آراي  ظاهري و زر و زيور عوام خواهند شرد که ضرايعاع ناشري از فمدان اي
 پسند  و عوام فريم( لحران کرد و يا از انوار مصفي نمود.

هر چند که چنين شررصصرري ظاهرا  ممحوب و متحوب الملوب باشررد اما بايد خود در احواب خوي  و ديگران  
سراني اسرتگ تنها در اين ممام اسرت که شرصب  عميما  تأم  کرده و ديت نمايد که متحوب الملوب چه نو  ک

مي تواند خود را خوب بشرناسردا زيرا اگر متحوب الملوب سرفها باشرد، بايد بداند که از رديف همين گروه 
اسرت و حسراب  روشرن! اما اگر متحوب الملوب عملا و صراححان کمالاع باشرد، لا دارد که خوشرتاب و  

 مي باشرد که با اين دسرته، سرنصيت يافته اسرت. اما اگر در خشرنود گرددا زيرا مسرلما  خود از رديف عملا
احواب مردم درسررت بنگريع، به خوبي مي توان دريافت که هنوز رشررد ف ري و پيشرررفت و ارتماي سررطو  
فرهنگي در لوامو بشررري آن يدر پايين اسررت که امروزه اعتمراد و اعتمراد به آراي  ظاهر، لايگزين آراي   

 باطن گرديده است!

به هر حاب اسراس »متحوبيت آدمي« در پي  ديگران، منتصررا  در گرو تملي زيحايي دروني است که م م  
آراي  و پيراي  و هر نو  زيحرايي بيروني توانرد بود، کره روا آدمي در متردوده اي از اخلاق و م رارم اخلايي  

اطن، آن زيحايي فطري ازلي  رشرد کرده و به ادراکاع عالي تري ناي  گردد و به لهت سرلامت يلم و صرفاي ب
را در دب احيا نمايد که به رير آن، ممحوب نيفتد، به خصرروا در مت ررر صرراححان کمالاع روحي و م ارم 

 اخلايي.

گر چره هر يره از ف رريلرت هرا در ايمراد چنين زيحرايي در درون آدمي سررهمي دارنرد، امرا آنچره از ميران تمرام 
ه در ايمراد احسررراس زيحرايي متد در درون آدمي نم  امتيرازاع روحي و برتري هراي دروني بي  از همر

مهع و مؤثري بر عهده گرفته، عحارع اسرت از »عفت و حيا«ا يعني چيزي که امروزه در لوامو بشرري کمتر  
 (25بدان دسترسي حاص  مي شود. 

يبايي  نقش »حيا« در تجلي ز



دسرترسري به کمالاع باطني و    آراي  اصرلي و آراسرتن حميمي انسران، از باطن شررو  مي شرود که در صرورع  
سرلامت يلم و پاکي دروني، منت  به نتاي  عالي تري خواهد شرد که خود م م  آراي  ظاهر نيز هسرت. به 
عحارع ديگر »آراي  ظاهر، به زيحايي صررورع و آراي  باطن، به زيحايي سرريرع آدمي کمه مي کند.« که 

آن دو لازم و ملزوم همرديگرنرد، کره آراي  درون بره   ولود هر دو براي ايمراد متحوبيرت در دب هرا لازم و بل ره
کمه ف راي  اخلايي تتمق پمير اسرت و پر واضرو اسرت که »حيا« از اين لتاآ سررآمد ف راي  به شرمار 

 مي رود.

»عفرت و حيرا« در آدمي از لملره عوامر  مهع و مؤثر اسرررت، هع در حفظ و افزاي  »زيحرايي روا« و هع در 
بيرونا به طوري که در رياب حيا، هي  ف ريلت اخلايي ديگري يادر نيسرت نه انع اس و تملي آن به عالع 

بدان پايه در حفظ و نگهداري و افزاي  زيحايي روا منشررأ اثر باشررد و نه در تملي آن به عالع ظاهر و للم 
ديگران به سروي شرصب، نم  و اثري بهتر و کام  تر از آن داشرته باشردا هر چند که به سرهع اعوع ف راي   

لايي و کمالاع روحي در انسران، يا خود زاييده »عفت و حيا« در انسران اند و يا وله مشرترکي کام  با آن  اخ
 داشته و دارند و يا خود لزئي از آن مي باشند.

به طور کلي تملي زيحايي در روا و انع اس آن در بيرون، همواره پس از اسررتمرار چنان صررفت ممتازي در 
ميرد که ولود عفت و عصررمت و صرردايت نيز خود در گروي آن اسررتا زيرا  ولود آدمي مي تواند تتمق پ

»حيرا« خود يره نيروي برازدارنرده روحي اسرررت کره زشررتي هرا را از عوامر  روحي بره دور کرده و مي توانرد 
شررصب را از ارت اب به خلاح و گناه و کليه اعماب زشررتي که رآيت آنها ديگران را متأثر و متنفر سرراخته و  

د آدمي را نيز از زيحرايي دروني و حرالاع مل وتي متروم مي سرررازد، برازدارد، هر چنرد درک اتصررراب دب خو
 (26خلاح و گناه و يحايو، خود عرفي و نسحي و يراردادي باشند. 

يبايي روح  حيا؛ ز

»حيا«، نيروي بازدارنده اي است که مانو ظهور و يا انمام عم  يا رفتاري گردد که يحو و زشتي آن در انوار  
معلوم و از تيررس اف ار آدميان خارج نيسرتا چرا که آثار سرول و زشرتي مسلع آن با روا و عم  فطرع سالع  
آدمي سررازگار نيسررت. از اين رو، براي روا و عم  سررليع، رير ياب  تتم  بوده و مايه ايماد نفرع اسررت.  

صيب از بين رود،  بديهي اسررت اگر از روي لهالت يا رفلت، معيار زشررت و زيحا گع شررود و ملاک تشرر
تشرصيب زشرت و زيحا يهرا  رير مم ن مي گردد. در آن صرورع اسرت که فمدان اوليه حيا، در احواب آدمي  



چندان تأثير نصواهد گماشتا اما اگر روا و عم  سالع در مراتم کماب، و معيار زشت و زيحا در اختيار بشر  
 عالع بشريت است! باشد، در چنين شرايطي از بين بردن »حيا« خيانت بزرگي بر

حيا، مايه اصرلي و حميمي تملي »زيحايي« در ولود آدمي اسرت که متحوبيت حميمي شرصب به آن بسرتگي 
دارد و اين نو  »حيا« اسرت که در دب هاي آدميان ايماد » متحت« نموده و يلوب انسران ها را ممموب افراد  

رخوردار بوده اما از عفت و حيا بي بهره عفيف و با حيا مي سررازد. ولي اگر کسرري از همه ف رراي  اخلايي ب
باشررد، نه تنها دوسررت داشررتني نيسررت بل ه نفرع انگيز هع اسررت. بنابراين اگر کمالاع روحي و ف رراي  
اخلايي هر کدام به نتوي در ايماد نوعي از زيحايي در انسران مؤثر باشرد، ايماد کماب مراتم لطف و زيحايي  

 (27روا آدمي، در اختيار حيا است. 

 زن و لباس عفاف

بيماري رواني بزرگ يرن حاضرر در عالع زنانا يعني »مدپرسرتي«، در سرايه سراده لوحي و زودباوري و ظاهر  
بيني خود از يه طرح، و بدانديشري و بد آموزي المايي به روا زن از سروي خانواده هاي پسرت و منت  يا 

رخي زنان کوته ف ر را چنان به خود ممموب  لوامو فاسررد از سرروي ديگر، امروزه چنان رواج پيدا کرده و ب
سراخته و لحاس عفاح را از آنان ربوده اسرت که اگر تتت عنوان »مدپرسرتي« شريوه عيان شردن کام  را مرسروم 
سرازند و به مرور همه گيرن نمايند، بعيد نيسرت که اک ريت اين گروه سرحه م ز، به اين دعوع مفسردين، 

بار اين نو  تتميلاع ناروا و دور از شروون انسراني مي روند، بل ه رير آن   لحيه گفته و نه تنها به راحتي زير
 را هع با تتمير و توهين ياد کرده و اظهار تحري از رير آن مي نمايند. و چه حمايتي بالاتر از اين!

 در معرفي مراتم يحو و آثار سرول اين نو  طرز تف ر، به لاسرت اين لمله معروح از راسر  را بيان کنيع که
 گويد: »بزرگ ترين درد اين لهان، در آن است که دانا از کار خود نگران است و نادان به کار خود مطمون!«

... و به خاطر داشررته باشررند که براي يامت همه انسرران ها بي  از هر نو  لحاس و پوشرراکي، تنها »لحاس  
ي  لحاسري با هي  فرم و شر   و مدي،  عفاح« زيحاتر و زيحنده تر اسرت که اگر آن را از تن دب بر کنند، ديگر ه

نمي توانرد زن را از متحوبيرت دور از آلودگي در دب هراي رير برخوردار سرررازد. زن نيز نمي توانرد برا ت يير 
کنده از شرهواع و از  »شر   لحاس« و تعويد مداوم »مد لحاس« متحوب الملوب باشرد، مگر در دب هاي آ

 متحوبيتي در حد يه طعمه در نور يه درنده!



اما انسران ها!... اعع از زن يا مرد، همواره از لابلاي »لحاس عفت و حيا« زيحاتر للوه گر مي شروند و همواره  
بدين زيور باطني، دوسرت داشرتني مي گردند و به لاسرت زنان مؤمنه به ياد آورند که آنان به لهت ايمان و  

م خورده زمران بره مرد و مردپرسررتي و  پراکي کره دارنرد، از لتراآ عزع و شرررح خيلي برالاترنرد از يره زن فرير
وعده درورين هر مفسررد ظاهرا  متمردني که همره چيز خود را از دسررت داده و به متحوبيتي از وراي اميراب و  
ررايز و شهواع ديگران دلصون کرده و سرنوشت خود را در بست در اختيار »بهائع« يرار داده است! بنابراين  

نان، دون شررأن هر زن مؤمنه اي اسررت که از عزع و عفت و عصررمت و  نه تنها تمليد و تحعيت و پيروي از آ
شرررافرت بهره کرافي دارد و ت ليف او ممرابلره و برخورد لردي اسرررت برا اين يحير  بردعرت هراي منترح کننرده  
زمان، بل ه حتي محارزه اي با تمام ولود با اين مفاسررد و با هر وسرريله مم ن  با يلع، يدم، گفتار، نوشررتار،  

از اهع وظايف اسرتا الحته مطابق با اصروب و موازين و بر محناي عم  و دلي  و منطق و نه از روي  تمکر و...(  
ررض و مرض و بيماري رواني »تعصررم لاهلانه« و نيز در خور فهع و درک و شرروون افراد، و نه برخوردي  

 (28خشه و ممدس مآبانه اي که مسلما  زيان  خيلي خيلي بيشتر خواهد بود از نفع  !  

 تذکر نکات تربيتي

 . حيا از برلسته ترين کمالاع زن در يرآن است.1 

 . امام صادق  عليه السلام( مي فرمايد:2

( مردم را با عم  خود به ني ي ها دعوع کنيد،  29»کونوا دعاه الناس بأعمال ع و لا ت ونوا دعاه بألسنت عا  
 نه با زبان خود«.

ي تر نم  »الگويي« را عهده دار باشرند، تأثير و لمب فرزندان آنان  . هر يدر پدران و مادران يوي تر و راسر3
سرريو تر و وسريو تر صرورع خواهد پميرفت. لما والدين بايد تلان کنند در امور ديني و اخلايي و پرورن 
حيرا عفرت در فرزنردان خود، الگو براشررنرد. م لا  ويتي بره دخترخود مي گوينرد برا حمراب بران، مرادر خودن 

حماب اسرلامي باشردا و يا ويتي مي گويند با نامترم برخورد گناه آلود نداشرته بان، خود بايد الگوي کام  
در حفظ عفت و پاکدامني اسروه و الگو باشرند، نه اين که فم  در حد پند و اندرز باشرد. مصصروصرا  دوره پن  

است. طف  در اين    سراله ابتدايي، دوره اي حساس و از نور ت حيت شصصيت اخلايي و تربيتي، دوران مهمي
مرحله از عمر، هوشرريار و ن ته سررن  اسررت و از زير و بع سررصن ها و رواب  اطرافيان سررر در مي آورد.  
کنم اوي شررديد کودک در اين مرحله از عمر، لهت دار و معني دار اسررت. او در نتوه رواب  والدين، در 



واهد از آن سرر در بياورد و از آنها  لحاس و پوشر  آنها و در نشرسرت و برخاسرت ايشران ديت مي کند و مي خ
 (30تمليد کند و در بازي هاي خود، معمولا  دختران اداي مادر و پسران اداي پدر را در مي آورند. 

. بايد توله داشرت که اگر يانون و حمايتي در کار نحاشرد، بسرياري از مردان، حموق زنان را ناديه مي گيرند، 4
 استفاده کنيع.پس نحايد از حيا و ضعف زنان سول  

 (31. رفت و آمد زن در بيرون خانه نيز بايد بر اساس حيا و عفت باشد. 5

 پي نوشت ها :

 .1066، ا 2معارح و معاريف، مصطفي حسيني دشتي، ج -1 

 .40اخلاق و راه سعادع، بانو ممتهده امين، ا  -2

 .149، ا 3اخلاق اسلامي، علي تهراني، ج -3

 .189اخلاق اسلامي، ديلمي و آبربايماني، ا  -4

 .12حيا، امير حسين بان ي پور فرد، ا  -5

 .843، ا 18ل ت نامه دهصدا، ج -6

 .108، ا242، ا 78بتار الانوار، ج -7

 .106، ا 2کافي، ج -8

 .336، ا 71ا بتار الانوار، ج189مصحاا الشريعه، ا  -9

 .71-21حيا زيحايي بي پايان، ا  -10

 .69فلسفه حماب، مرت ي مطهري، ا  -11

 .11، ن431خصاب، ا  -12

 .17تتف العموب، ا  -13

 .304، ا 16بتار الانوار، ج -14

 .843، ا 20ل ت نامه دهصدا، ج -15

 .392نه  الحلاره، ح مت  -16



 .222-226فرهنگ حيا، عحاس پسنديده، ا  -17

 105، ا 44نوار، جبتارالا -18

 .135، ا 20وساي  الشيعه، ج -19

 .251، ا 2سنن ابي داوود، ج -20

 ، آب الحيت.22، ا 5ر. ک: وساي  الشيعه، ج -21

 .497، ا 8مممو الحيان، ج -22

 .2192، ا 4ر.ک: صتيو مسلع، ج -23

 .179-186فرهنگ حيا، ا  -24

  با تلصيب(. 279-277، ا 4آيين بهزيستي، احمد صحور اردوبادي، ج -25

 .291و  290همان، ا  -26

  با تلصيب(. 304و  303همان، ا  -27

 .334-338همان، ا  -28

 مفاتيو المنان. -29

 .90زن صدح آفرين ، فاطمه ياضي، ا  -30

 .39، ا 9تفسير نور، متسن يرائتي، ج -31

  


